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  مقدمه. 1
 .داردماهیت درون و ساحت وجودي بشر تأثیر مهمی بر جهان سیاسی و اجتمـاعی او   

مسئله هستی شناختیِ معناي زندگی و جاودانگی بشر سـاحت   امروزه به تبع همین امر
. انسانِ معاصر، از جمله ساحت سیاسی او را متـأثر سـاخته اسـت    زندگی هاي مختلف

در عرصـه   خـود حضور اصیل و با ثبـات  براي ، زیرا انسان به عنوان موجودي معنا کاو
رین نیازمند میزانی از اصالت و ثبات در درونی ت اجتماعی و سیاسیهاي مختلف حیات 

 همـانطور کـه لیـدر   . ناختی مـی باشـد  و هستی ش ـ یعنی لایه معنایی ،لایه وجودي اش
)Layder ( شناسانه درونی ترین و پایه اي ترین بعـد هویـت    امنیت هستی ،کندبیان می

لیدر، (نی استه مثابه خدشه دار شدن کلّ وجود انساب دار شدن آنانسان است و خدشه 
در نظم  از جایگاه خود انسان ی کهاساس فهماین امنیت هستی شناختی بر ). 62: 1389

کیفیت حضور سیاسی و اجتمـاعی او را   ایجاد می گردد و سپس کیهانی کسب می کند،
سـنت فکـري و فرهنگـی     یـک  فهمی که همواره نه در خـلاء بلکـه در  . می سازدمتأثر 

 .بازي می کندانسان و جهان  میان رابطهدر تفسیرگر  نقشیو ساخته و پرداخته می شود 
در همین زمینه می توان از عرفان اسلامی به عنوان یکی از غنی ترین سنت هاي فکري 

فهم مناسبات میـان انسـان و   . بشري در پردازش مناسبات میان انسان و جهان یاد نمود
و حضـور سیاسـی    یاسـت جهان در این سنت فکري، و تأثیر این مناسبات در جهـان س 

در درون  از آنجا که عرفان اسـلامی  اما .مهمترین دغدغه پژوهش حاضر است انسان ها
خود مشرب هاي گوناگونی را جاي داده است، این پژوهش بر یکـی از زهـد انـدیش    

  .ترین شاخه هاي آن در روایت عطار نیشابوري تمرکز خواهد نمود
و آغـاز سـده    ششـم  میانه سدهدر  عرفان اسلامیعطار نیشابوري یکی از قله هاي بلند 

از  )یـژه منطـق الطیـر و مصـیبت نامـه     به و(منظومه هاي عرفانی او . هجري است هفتم
قـرار   کاوشمهمترین آثاري می باشند که تبار انسان را در هستی شناسی اسلامی مورد 

 ـ  میـراث هـاي  خوانش امروزي این منظومه ها یکی از غنـی تـرین   . می دهند راي مـا ب
اي جدید به روي تفکرِ معنا طلب زمانۀ خود و رهانیـدن آن از چنگـال    نجرهگشودن پ

وجـود شـناختی عرفـان     بر اساس مباحثچه بسا بتوان از طرفی . است نیست انگاري
تفکر دینی خود به دسـت داد و بـه نقـادي    » نونتاریخ اک«، خوانش جدیدي از اسلامی
حوزه سیاست و حضـور سیاسـی انسـان در     ولوژیک شده آن درئهاي ایده آموزبرخی 
این پرسش مهم طرح می و با استفاده از روش تحلیلی، در همین راستا . پرداخت جامعه

ساحت مدنی و سیاسـی  شود که تا جایی که به مناسبات میان ساحت وجودي انسان و 
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و رهـا   حضور سیاسی انسان براي يدلالت هاچه مربوط می شود، عرفان اسلامی از  او
  ؟برخوردار است نمودن سیاست از آثار نیست انگاري

ی، علی رغم رهیافت امتناعی عرفـان در حـوزه نظریـه سیاس ـ   مقاله این است که فرض 
و نفـی هویـت بخشـی     با معنا بخشی به هستی تاریخی انساناسلامی می تواند عرفان 

 غیر خودخواهانه و مبتنی بر دوستی ،اصیل برخی مقدمات حضور سیاسی ،ایدئولوژیک
بررسی اجمالی مسئله معنا و امنیـت هسـتی    با در ادامه .را در این حوزه فراهم نماید او

بـه خـوانش عرفـان     ،شناختی انسان و برخـی پیامـدهاي سیاسـی آن در جهـان مـدرن     
  .خواهیم پرداخت تباط با این مسئلهرعطار و آموزه هاي آن در ا فردگرایانه

 ارچوب نظري مسئلههطرحی از چ: و سیاست معنا. 2
و مقوله توجیـه  » معنا«بشر، نیاز به  هویتی یکی از بنیادي ترین و پایه اي ترین نیازهاي

این نیاز اگرچه در عمیق ترین لایه هاي فردي و روانی بشر . اوست زندگی این جهانی
؛ زیـرا  می گذارد اما تأثیر مهمی بر سطوح اجتماعی و سیاسی زندگی انسانریشه دارد، 

یت امن«مقوله تداوم و امنیت حیات انسان می باشد، چیزي که گیدنز آن را » معنا«مقوله 
گیدنز بین هویت و امنیت وجودي و . می نامد )Ontological security (»هستی شناختی
، لنگر هویتیارتباط برقرار می کند و بیان می دارد که خود آگاهی  انسان هستی شناختی

م و واز نظر او احسـاس تـدا  . و شناختی و احساس امنیت هستی شناختی است عاطفی
ها و به هر تعبیر و تفسیري، بدانیم امنیت مستلزم این است که در تمامی حالات و زمان

امنیـت  در واقـع  ).  58: 1382گیـدنز،  .(نین مـی کنـیم  که هستیم، چه می کنیم و چرا چ
به عنوان یک شخص کامل و پیوسـته  » خود«ي نیازِ به تجربه «همان  به هستی شناختی

  (Mitzen, 2006: 342).».، اشاره داردو تاریخ در زمان
اهمیت امنیت هستی شناختی و عملکـرد پایـه اي و معنـا بخـش آن در کلیـت حیـات       
انسانی موجب بحث هاي مناقشه برانگیزي در ارتباط با مقوله معنا و سیاست بـه ویـژه   

این بحث که ساحت سیاسی زندگی نمی تواند . در حوزه اندیشه سیاسی گردیده است
غایت اندیش باشد و یا این که سیاست و خالی از اندیشه ها و تفکرات معنا جویانه و 

تفکر سیاسی باید غایات معنا بخش را در دستور کار قـرار دهـد، همـواره از تـاریخی     
صورت دیگر این مناقشه . طولانی در حوزه تفکر و فلسفه سیاسی برخوردار بوده است

ژوهش را چه بسا بتوان در مناقشات مربوط به دین و سیاست، و تا جایی که به دغدغه پ
مناقشاتی که صورت . ، مناقشات میان عرفان و سیاست مشاهده نمودبر می گرددحاضر 

  .پدیداري آن را می توان در جدال میان اصحاب امتناع و مخالفان آنها مشاهده نمود
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این مقاله ضمن تفکیک ساحت هستی شناختی عرفان و سیاست بـا سـاحت معرفـت     
که در ساحت نخست نمی توان تأثیرات مهم  شناختی و پدیدارشناختی آن، بر آن است

 سـتمولوژیک و پدیدارشـناختی  یبر سیاست را نادیده گرفت، هرچند به لحـاظ اپ عرفان 
عرفان و سیاست دو مقولـه مجـزا از هـم مـی باشـند و در هـم آمیـزي آنهـا عـاري از          

امري کـه در ایـن حـوزه هـا نویسـندگان مقالـه را بـه         ،مخاطرات دوسویه نخواهد بود
به عبارت دیگر به لحاظ هستی شناختی ساحت هـاي   .اب امتناع نزدیک می سازداصح

ماهیت کـنش و عمـل    فردوجودي انسان تفکیک ناپذیرند؛ لذا نظام ارزشی و باورهاي 
در جایگاه هستی شناختی انسان موجودي است که در آنِ  .را شکل می بخشندعینی او 

امـا بـه لحـاظ معرفـت     . اسی باشـد واحد ممکن است هم عارف، دینی، اجتماعی و سی
را  انسـانی  این لایه هـاي مختلـف حیـات    ، بایداحسن امور زندگی شناختی و کارکرد

به همین دلیل است کـه  . مودتفکیک، و با منطق یگانه و متمایز هریک با آنها برخورد ن
در همدلی با فرهنگ رجایی می توان گفت که اموري نظیر عرفان و سیاست پیوسـتگی  

 متمـایز شناسانه دارند، اما به لحاظ شناخت شناسانه و پدیدارشناسانه از یکدیگر هستی 
در حوزه مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه و قـانون عقـل   باید تمایزي که . می باشند

  ).194: 1393تیلور و رجایی، (آن را رعایت نمودجهان داري 
به سختی  ،مربوط می شوددر واقع تا جایی که به نظم و مدیریت احسن جامعه سیاسی 

و دلالت هاي آن در حـوزه راهبـرد و   » نظریه سیاسی«می توان از  خاك عرفان رویش 
ــاً منطــق معرفتــی و در ایــن حــوزه .  مــدیریت کــلان جامعــه را انتظــار داشــت طبیعت

پدیدارشناختی عرفان و اخلاقیات عرفانی در مقایسه با منطق معرفتی و پدیدارشـناختی  
یعنی نکاتی که . لاق سیاسی داراي ناسازگاري هاي جدي می باشدسیاست، ادب و اخ

 و همدلی و امتناع اصحاب نظریه در جدي تأمل به را پژوهش این نویسندگان تواند می
 سیاست، همان گونه کـه ژولـین فرونـد   . نزدیک سازد آن مدعیات از برخی با همراهی

)Julien Freund ( وسایلی دارد که نمی توان رابطـه  بیان می کند، در بطن خود غایات و
غایـات و وسـایل   . این اهداف و ابزارها را  به شیوه  اخلاق عرفانی و دینی پـیش بـرد  

سیاست معطوف به فضیلت مدنی و حیات اجتماعی انسان است و سیاست بـه مـا هـو    
این سـخن بـه معنـی    . سیاست نمی تواند پرواي اخلاق و فضیلت فردي را داشته باشد

همچنـین بـه معنـاي عـدم ارتبـاط میـان       . اخلاقی در باب سیاست نیستنفی قضاوت 
بلکـه منظـور بیـان ماهیـت متفـاوت ایـن دو مقولـه        . سیاست و اخلاق نیز نمی باشـد 

  ).18-17: 1384فروند، (است
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به عبارت دیگر مباحث اصحاب امتناع نظیر فقدان استقلال دنیا در عرفـان و در نتیجـه   
، ناسـازگاري فردیـت عرفـانی و فردیـت     )157: 1385یی،طباطبـا (امتناع اندیشه سیاسی

، دنیـا  )61-62: 1387میلانـی،  (سیاسی، و بی مقدار شدن هستی اجتماعی فرد در عرفان
، )54-56: 1380سروش، (گریزي و اخروي گري عرفان و نفی ادب سیاست و توانگري

عرفـان و   عدم امکان عمومیت بخشی به تجربه عرفانی و امکان فاجعه آفرینـی مـدعیان  
: 1387مجاهـدي،  (شهود در حوزه سیاست و در لواي داعیه هاي شهودي و غیر عقلانی

مـرتبط مـی   » نظریه سیاسی«، در جاي خود و تا جایی که به رابطه ایجابی عرفان و )11
، رویکـرد امتنـاع   بر اساس منطق درونی ایـن پـژوهش  اما  .قابل تأمل اند جدي و شود،

نه رابطه امکانی میان عرفان و سیاسـت بـه ویـژه در سـطح     ضرورتاً به معنی نفی هر گو
تا جایی که به این ساحت از وجود انسانی مربوط می شـود،  . وجود شناختی آن نیست

عرفان اسلامی یکی از غنی ترین سرمایه هاي فکري زمانه ما در حـوزه معنـا و امنیـت    
چه بسا تأمین لایه  .شدهستی شناختی انسان به ویژه در رابطه او با هستی و جهان می با

هاي زیرین هویت و امنیت انسانی نقـش مهمـی در غنـاي اخلاقـی و سیاسـی جهـان       
امري که بـا  . اجتماعی فرد و رهایی از ایدئولوژي هاي هویت اندیش زمانه داشته باشد

ترسیم وضعیت سیاست و کنش سوژه سیاسی در جهان نیست انگـار و عـاري از معنـا     
  .آن را مورد  کاوش قرار داد بیشتر می توان زوایاي

  
  هاي تاریخی و فلسفی زمینه: انگار سیاست و سوژه سیاسی در جهان نیست. 3

اشاره شد که خود آگاهی هویتی پایه امنیت هستی شناختی و احساس تداوم و طراوت 
این خود آگـاهی هـویتی و فهـم     .حیات انسانی در ساحت هاي گوناگون آن می باشد

که انسان را در آغـوش گرفتـه    از هر چیز نیازمند فهم جهانی استخود، قبل » کیستی«
 و هسـتی فهم جهـان  درصدد همواره  انی که پاي بر کره خاکی نهادهانسان از زم. است

ایـن  . در سـایه ابزارهـاي شـناختی اش بـوده اسـت      آن ویافتن ارتباط معنادار خود بـا  
» کیسـتی «انسان بـه فهـم    ضرورت تفکر در باب جهان قبل از هر چیز از ضرورت نیاز

کـه  «بیـان مـی کنـد،    ) Edgar Morin( خود بر می خیزد؛ زیرا همانطور که ادگار مـورن 
جـدایی ناپـذیر   » به کجا می رویم؟ کجا هستیم، از کجا می آییم و«پرسش از » هستیم؟

هسـتی شناسـی    ارتباط با مسـئله هویـت،  به عبارت دیگر در ). 29: 1384مورن، .(است
مقدم بر انسان شناسی است و هرگونه بحث در مورد انسان، ناگزیر از بحـث مقـدماتی   
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 ز پیش مـا را در بـر گرفتـه   ا) Heidegger( ی می باشد که به تعبیر هایدگردر باب جهان
   .است

انسان در طول مراحل تفکر اسـطوره اي، فلسـفی و   در همین زمینه باید اشاره نمود که 
 اشـکال در رابطـه خـود بـا هسـتی را      به تناسب هر یک از این مراحـل، علمی خود و 

در سیر تطور این مراحل از یـک موجـود    انسان به طوري که .مختلف فهم نموده است
جهان مند به یک موجود مستقل از جهان بدل گردیده و در نهایت نیز با تقلیل در وجوه 

یل شـده  به کالایی در سیاسـت تـوده اي و نظـام اقتصـادي مصـرفی تبـد       ،ماتریالیستی
  ).Azarm & other, 2017(است

. جهان در تفکر اسطوره اي بر کیفیت بودن دلالت داشت و معادل هستی و حیات بـود 
قائل بودن ذات براي جهان هستی و هنباز شدن با آن ذات در تفکر اسـطوره اي بـه در   

ر ایـن شـیوه تفکـر،    د. عدم جدایی میان آنها منجر می شد هم آمیزي انسان و هستی و
تفکیکی میان سوژه و ابژه وجود ندارد که انسان از رهگذر آن به فهـم جهـان خـویش    

انسان اسطوره اي صرفا یک پذیرنده است و جهان را آنگونه که می بیند . مبادرت ورزد
از  ،رابطه اي درونی است و آگـاهی بـر آمـده از آن    رابطه او با ذات طبیعت. می پذیرد

 Ernst( حسـی کـه در تلقـی ارنسـت کاسـیرر     . حس بی واسطه درونی ناشی می شود

Cassirer (و » درون«تعلـق دارد و در چنـین فرمـی مـرز میـان       یبیان و به ذات هر فرم
در دوران امـا   .)171: 1378کاسـیرر،  ( از میـان مـی رود  » عینیت«و » ذهنیت«یا » بیرون«

هاي بعد و با ظهور فلاسفه طبیعی در یونان و اولین جرقه هاي تفکر فلسفی این هستی 
فلاسفه طبیعی با اسـطوره زدایـی از    .کیفی به تدریج به یک تصویر کمی تبدیل گردید

ایـن عامـل    نیـز  زمینه را براي ظهور عامل انسانی فراهم نمودند و سوفیست هـا جهان 
» انسان معیار همه چیـز اسـت  «شعارتا اینکه  چیز برجسته نمودندانسانی را بیش از هر 

ــاگوراس ــی    ،)Protagoras( پروت ــب آدم ــه جان محــور اندیشــه را از مســائل هســتی ب
    ).55-57: 1389ضیمران، .(چرخاند

بـا   ،ه بـود کلیـد خـورد  یونـانی   )Logos(ظهور لوگـوس  اب که میان انسان و جهان فاصله
او با طرح انسان اندیشه ورز و شناسنده میان انسان و . خود رسید يدکارت به حد اعلا

جهان فاصله انداخت و به تعبیر هایدگر انسان را در استقلال خود از جهان، بی جهـان  
انسان نتیجه فلسفه دکارتی است که در سیماي علم و  »بی جهانی«از نظر هایدگر  .نمود

علاوه بر طبیعـت   این تکنولوژيو امروزه  به ثمر نشسته و بالیده است مدرن تکنولوژي
انجامیـده   و به بی خانمانی و بی هـدفی انسـان  ر خود آدمی نیز سلطه پیدا کرده است ب
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قبل از هایـدگر آن را   )Nietzsche( نیچهوضعیتی که  ).294-295: 1387خاتمی،. (است
بـه  معنایی انسان را «نامید و و آن را به وضعیتی اطلاق کرد که در آن  » نیست انگاري«

انسان  ،جهان با از دست دادن نظام و حقیقت توجیه کننده آن« و » جلو فرا نمی خواند
  ).33-31: 1378نیچه،(»ها می سازدرا در تنهایی خود ر

جهان اجتماعی و  ،در مرحله اول جهان درون انسان و از رهگذر این درون این وضعیت
 ـ. ه اسـت ز ملال انگیز و بی معنا نمـود سیاسی او را نی تـأثیر ایـن   ) Arendt( آرنـت ا هان

تـوده اي شـدن    یاسـی را در چـارچوب توتالیتاریسـم،   وضعیت بر سیاست و کـنش س 
از نظر او تفکر کنونی دنیاي مـدرن نـه   . سیاست و فرهنگ مورد پردازش قرار می دهد

تنها تهدیدي علیه هستی جهان، بلکه از رهگذر آن تهدیـدي بـراي هسـتی خـود بشـر      
به عنوان شـکوفا کننـده   » عمل«که به بیگانه شدن انسان از  تهدیدي. محسوب می شود

، که به نظر آرنت گمشدة »عمل«مفهوم . منجر خواهد شدو سیاسی انسان هویت واقعی 
می تواند پرتوي بر آثار سیاسـی بـی معنـایی بشـر در      ،جهان مدرن و مصائب آن است

سیاسـی زنـدگی    ـو مصرفی شدن هویت انسان در لایه اجتماعی   وجود شناختی سطح
 )Action (»عمـل «و  )Work (»کار«، )Labor( »تقلا«آرنت با تمایزي که میان  .بیاندازد اش

عمـل عـالی   . می گذارد در نهایت هویت سیاسی و واقعی انسان را در عمل می جویـد 
چـون  حضـور در عرصـه عمـومی،  خلاقیـت،       اموري ترین نوع فعالیت بشر است که

انقلاب، گفت و گو، اقناع و ایستادگی در راه هدف و شورش علیه بـدي را در بـر مـی    
رورت و است که انسان از جهان ض »عمل«از نظر آرنت در ). 145: 1382بشیریه، (گیرد

ا تنه. طبیعت فراتر می رود و در قالب یک موجود فرهنگی و سیاسی جلوه گر می شود
عـی  در می آید و حضـور و هویـت واق   )Aletheia(در عمل است که انسان به آشکارگی

  ). 107: 1385لسناف، ( کند معنا دار می تولد و مرگ خود را در جهانِ میان
. را پاسخی به دو بحران مهم و مکمل دنیاي مدرن می دانـد  »زندگی وقف عمل«آرنت 

دانگی او در برابـر  انسـان و راز جـاو   امنی هستی شناختی عمل از یک سو پاسخی به نا
پاسخی به بحران توده اي شدن فرهنـگ و سیاسـت و    اضطراب مرگ، و از سوي دیگر

از نظر آرنت دنیاي تکنیکی معاصر و تبدیل شدن مصـرف   .رشد توتالیتاریسم می باشد
به ارزش موجب تسلط حیوان زحمت کش بر انسان آزاد و کنش ورز شده است و این 

این از خود بیگانگی و بی خویشتنی . خود بیگانگی انسان مدرن انجامیده است امر به از
آرنـت،  (خوراك جنبش هاي توتالیتر و ایدئولوژیک و توده اي شدن سیاست می باشـد 

1366 :34.(  
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پاسخ یگانه آرنت به بحران در ساحت هاي دوگانه روانی و اجتماعی انسان می توانـد  
ن انسـا «چـون   مفاهیمی. ر سطح هستی شناختی آن باشداشاره به منشأ یگانه بحران و د

همگی به نوعی از انسان ارجاع ... و» انسان مصرفی« ،»انسان اقتصادي«، »روش شناختی
می دهند که چون هدف و معنایی نمی جوید، در دورِ باطـل تکـرار و مصـرف زدگـی     

هسـتی   تا جـایی کـه بـه ارتبـاط     طق درونی این پژوهش وبر اساس من. غوطه ور است
بـه  » هسـتی معنـا بخـش   «شناسی و انسان شناسی مربوط می شود، اسـتقلال انسـان از   

 ـ » طبیعت مادي« ن و سپس تسلط انسان برآن به روند خود استقلالی بشر دامـن زد و ای
در چارچوب مفـاهیم  راي جهان اجتماعی و سیاسی بشر استقلال نیز پیامد هاي مهمی ب

تصور استقلال انسـان از  که مارکوزه بیان می کند  همان طور  .همراه آورد طرح شده به
حـاکم بـر آن، بـه ظهـور     سرمایه داري و تفکر ابزاري بنیادي آن در کالبد  جهان و خود

در  معناکـاو و رهـایی بخـش   انسان اقتصادي در مرحله نخست و تسلط آن بـر سـوژه   
پیوند همـین وجـوه   با نیز  روزنتسوایگ). 38-37: 1362مارکوزه، (. مرحله بعد انجامید

از نظر . اجتماعی و روانی انسان در سرمایه داري است که به نقد سوژه مدرن می پردازد
فردیت . خودپرستی و تعارض فرد و جامعه است«او در جامعه بورژوایی مبناي فردیت 

وعده اي است تو خالی که نهایتاً به یأس منجر می شود و از این رو قهرمان مدرن فقط 
در اینجا نیز نفس دست آخر به سکوت . با تردید و طنز به خود و جهان بنگردمی تواند 

در این چشم انداز است کـه حضـور مسـئله     ). Rosenzweig, 2005: 289 (»پناه می برد
  .به چشم می خورد سانهسیاست و مفاهیم اجتماعی در کنار مفاهیم هستی شنا

در پایان این بخش باید اشاره نمود که تا جایی کـه بـه مشـکلۀ معنـا و امنیـت هسـتی       
به این بحران در  مدرنشناختی انسان مدرن مربوط می شود، پاسخ هر یک از متفکران 

. و از حصارهاي آن فراتر نمی رود چارچوب تفکر مدرن باقی می ماندهمان نهایت در 
تفکرات این فیلسوفان د نظر بار دیگر از پنجره این مهم موجب می شود که مشکله مور

نیچه خود در متن دلبستگی بـه هنـر و   . وارد حیات فردي و اجتماعی انسان مدرن شود
شد و هایدگر و آرنت نیـز در صـدد احیـا    » ابر مرد«شعر یونانی دست به دامان اخلاق 

ی ایـن  رتبـه عبـا  . نگرش باستانی و یونانی در حوزه هاي فلسـفه و سیاسـت برآمدنـد   
 مـدرن  در صدد اند که با فراخواندن انسان یونانی و هنر باسـتانی بـه زنـدگی    متفکران

به  راه حلی که احضار شبح آن در بطن و متن زندگی مدرن تنها. خشندبب یی دوبارهمعنا
و موجب غفلت از تمایز جهان مدرن با جهـان یونـانی   من خواهد زد آشفتگی بیشتر دا

زندگیِ مدرن، همـراه بـا   «: تمایزي که لوکاچ آن را اینگونه تشریح می کند. خواهد شد
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و جهان به وجود آورده است کـه   )Self(بسط و گسترش عظیم جهان، شکافی میان خود
ما معناي زندگی یونانی را که کلیت بـود، از بـین   . در عصر یونان باستان وجود نداشت

انسان مدرن بر خلاف انسان «: گر می گویداو در جاي دی. )Lukacs,1971: 34(»برده ایم
، همـان  »کلیت«اشاره به نفی . )ibid, p47(»دوره هومر، جهان را خانه ي خود نمی داند

فاصله اي میان فـرد  . نفی وحدت انسان و جهان و فاصله میان آنها در دوره مدرن است
بیشتر می شـود  و طبیعت، فرد و جهان، فرد و جامعه، فرد و نقش اجتماعی، که هر روز 

-ویت و معناي واقعی خود تهی مـی و انسان و جهانی که در آن زیست می کند را از ه
نیز ریشه بی خانمانی انسان جدیـد  و بـه تبـع آن     )Mircea Eliade(الیاده میرچیا .نماید

اثـر  در پایـان  انسداد سیاسی انسان معاصر را در همین بعد هستی شناسانه می جوید و 
که هـر فلسـفه اي کـه انسـان را از      بیان می کند »اسطوره بازگشت جاودانه« مهم خود

از نظر . هستی جدا سازد آغوش اضطراب و وحشت تاریخ را به سوي انسان می گشاید
تنها وجود فلسفه اي از ایمان می تواند انسان را از تکرار نمونه هاي اسـطوره اي و   او

ند به کرسی آزادي تکیه زند مگر این که فلسفه انسان مدرن نمی توا. ازلی بی نیاز سازد
  ).164: 1384الیاده، (ذیرد که وجود خدا را نفی نمی کنداي را بپ

پرتوي بـر ایـن دوگـانگی     با بررسی یکی از سنت هاي معناکاو تفکر اسلامی در ادامه 
مدعاي مقاله حاضـر  . خواهیم انداخت جدید معنا دار انسان در جهان تراژیک و هستی

ه سنت فکري اسلام با نیست انگاري فلسفی و مسئله معنا، ما را هر مواجاست که داین 
و بهره گیري از امکانات هویت اندیشانه معنا کاو خود گریزي از بازخوانی نقادانه سنت 

آن یکـی از مهمتـرین    نو بازخوانی امروزی عطار نسنت عرفانی کسانی چو. آن نیست
در ادامه ضمن بررسی این . د با جهان می باشدامکانات ما در توضیح نسبت معنا دار خو

 به برخی دلالت هاي معنـا کـاو   رابطه انسان، خدا و جهان سنت عرفانی و روایت آن از
  .خواهیم پرداخت در سیاست آن
  
  هاي اجتماعی و فکري حکمت عرفانی زمینه؛ نیشابوري عطار. 4

شعر فارسـی و عرفـان اسـلامی    بلند آوازه چهره هاي از ) ق 618-540(عطار نیشابوري
زیست و تفکر او نیـز  است که در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ ایران زمین می 

دوران  .اسـت  و در حقیقـت پاسـخی بـه مشـکله آن دوران     آن لحظات حساسبازتاب 
  در اواخر حکومت سـلجوقیان  عصر طلایی آن ازحیات او به نحوي دوران گذار ایران 

تمدن اسلامی و شکل گیري جنگ هاي داخلی و هجوم  کالبد یدن خار انحطاط درو خل
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که به روایتی عطار خود یکـی از قربانیـان ایـن     است به ویژه حمله مغول هاي خارجی
از به خرابی هاي برآمده خود  در حکایت هاي سرشار از معناياو . حملات بوده است

  .می پردازدوضعیت دنیا و تأثیر آن در اخلاق مردمان زمانه  این
زمانه عطار زمانه اي است که ارتباط میان اخلاق و آرمان دینی و واقعیـت   به طور کلی

میـان   چشم گیـر  شکافبا بیان  عبدالحسین زرین کوب. اجتماعی از هم گسیخته است
در زمانـه  «: می نویسـد کـه   اوو با الهام از نوشته هاي  در زمانه عطار، آرمان و واقعیت

عارف و ، عابد ،و کسانی در بین خلق به عنوان زاهدطریقه قدما از دست رفته بود  عطار
و قـدما  میـان آنهـا   جز در ظاهر حال و تکرار اقوال شباهتی که  عالم شناخته می شدند

زریـن  (»چیـزي نداشـتند  بر و سرهاي پر سود عارفان جز گردن هاي ست. نداشت وجود
  :به نقل از مصیبت نامه بیان می کند کهزرین کوب . )18: 1383کوب،

استبداد سیاه «. »و عزیزان حق به خواري افتاده بودند شدهبزرگان اهل طریقت متواري « 
در » قدرت محکوم بودبر احوال عالم حاکم بود و همه چیز حتی شریعت به حکم اهل 

عالم درون ارتباطی پیدا کند و آنگاه با دنیاي سـیاه و   توانست بااین فضا کمتر کسی می
آرمان هاي فراموش شده روي لوده به جهل و فساد مواجه شود و از دلزدگی به دنیاي آ

   ).18-19همان،ص(»نیاورد
است  آبستن حقایقی خود در درون» محکوم بودنِ شریعت به حکم اهل قدرت«عبارت 

شده زمانه  کبصیرت بتوان پرتوي از آن را در سنت ایدئولوژیکه چه بسا به شیوه اهل 
سنتی که شکاف میان آرمان و واقعیت آن را تنها احضار شـبح ایـدئولوژي   . خود یافت

عریـان بـود، و ایـن     اما زمانه عطار بر خلاف زمانه ما، زمانه قدرت. می تواند پر نماید
هاي سلطه آن اذهان را نشانه نرفته مرز و ود ه ایدئولوژي به تن نکرده بقدرت هنوز جام

از سیاهی زمانه خود و  شاید همین امر این مجال را براي عطار فراهم می نمود که. بود
شکایت  می دانستدین آفت  را آنان دنیا طلبی شاهان و فقها و اهل ظاهر که دنیا طلبی

بیـان مـی کنـد    عرفان او و دیگر زاهدان زمانه همان گونه که تقی پورنامـداریان   .نماید
محصول دیالکتیک میان ذهـن مسـلمانان مخلـص و پارسـایان از یـک سـو و شـرایط        

پارسایان و زاهدانی که  ذهـنش شـان از دانـه    . اجتماعی و سیاسی از سوي دیگر است
هاي  معتقدات و فرهنگ اسلامی سرشـار و دلشـان از یـاد خـدا لبریـز بـود، از تـرس        

روي از مـردم و   نت آور سیاسـی و اجتمـاعی  ارتکاب معاصی در شرایط ناهموار و مح
شرایط زمانه بر می تافتند و به دور از قیل و قال خلق زمانه زندگی زاهدانه را بـر مـی   

  .)18: 1386پورنامداریان، (گزیدند
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او از برخـی   حکمـت عرفـانی   ،شـرایط اجتمـاعی و سیاسـی زمانـه عطـار      فـارغ از اما 
میـراث تصـوف خراسـان، آراء     .است هآبشخورهاي فکري قبل از خود نیز تغذیه نمود

عرفانی امام محمد غزالی به ویژه در دوره تحول فکري او از فقـه و کـلام بـه تصـوف،     
نـو افلاطـونی و تـا حـدودي آراء ابـن سـینا و       برخی آراء هسـتی شناسـانه در فلسـفه    

زرین کوب، (ر و محتواي عرفانی آن می باشندر عطاسهروردي از آبشخورهاي مهم شع
صوفیانی چون بایزید بسطامی،  گفتار و کرداردر این میان  .)1386و پورنامداریان  1383

همـواره در برکـه    لحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و عین القضات همدانیاحلاج، ابو
» تذکره الاولیا«او به ویژه در تنها اثر منثور خود یعنی . عطار شنا می نمود وجود و ذهن

به شرح حال این بزرگان تصوف می پردازد و به صراحت در مقدمه کتاب بیان می کند 
عطـار  (طریقـت نیسـت  مسیر در که پس از قرآن و احادیث، سخنی بالاتر از سخن اولیا 

  ).1360نیشابوري،
امـا تـا   . رار گرفتـه اسـت  تلفی مورد بررسی قطور کلی عرفان اسلامی از زوایاي مخ به 

ي اسـت کـه   رآنجا که به موضوع این پژوهش مربوط می شود، توجه به این نکته ضرو
از منظومه هاي عرفانی عطار نیشابوري یکی از نخستین صـورت بنـدي هـاي منسـجم     

 اگر در تمایز بخشی میان عرفان و تصوف، عرفان را منظومه .رابطه انسان و جهان است
متفاوت از تجربه هاي شخصی و صنفی اهل تصوف بدانیم که با معرفت شهودي و  اي

اط انسان با خدا در چارچوب ولایت ماوراي خرد بشري به تأمل در باب هستی و ارتب
، آنگاه بـدون  )303: 1378مجاهدي، (ردازد هستی و الزامات آن می پ فراگیر خداوند بر

ه تدوین این منظومه و نخستین کسانی دانست که بتردید عطار را باید یکی از سرآمدان 
منظومه اي که باید دید آیا می تـوان در فضـاي نیسـت گرایـی      .مبادرت ورزیده است

زمانه، از یک سو از باغ آن گلی از معنا چید و گرفتار خار جزم گرایی ایدئولوژیک نشد 
ایی بـراي بـه   ض ـر مدرن و اخلاق مبتنی بر تسـاهل آن ف و از سوي دیگر در فردیت غی

پاسـخ بـه ایـن    رسمیت شناختن برخی الزامات اجتماعی و سیاسی جدید پیـدا نمـود؟   
از حکمـت عرفـانی عطـار و    پرسش ها قبل از هر چیز نیازمند ترسـیم چشـم انـدازي    

و اخلاقیات بـر آمـده از    مهمترین مؤلفه هاي تجویزي آن در باب رابطه انسان با هستی
  .می باشد آن
 
  عرفان شاعرانه عطاربینی و  جهان .5
ی بزرگ ـ و تحولبا تصوف گره خورد  در قرن هاي پنجم و ششم هجري شعر فارسی  

شعر فارسی تا قبل از آن شعري غیر دینی بود و یا اگـر  . موجب شد را در ادب فارسی
و خلفا و ائمه و یا ) ص(به دین می پرداخت همانند صدر اسلام اشعاري در مدح پیامبر



 1398 پاییز، سال دهم، شمارة سوم، جستارهاي سیاسی معاصر   142

  

که بـه تعبیـر    ،اما با سنایی و عطار و پس از آنها مولانا. لاقی بودنددر برخی نصایح اخ
شفیعی کدکنی سه موج بلند شعر عارفانه اند، نسبت شعر و شرع وارد دوران جدیـدي  

شـفیعی  (بـا حکمـت و جهـان بینـی دینـی بـود      شدکه مهمترین ویژگی آن پیوند شـعر  
کـه   دینی و عرفانی بهره می گیرد حکمتعطار از شعر براي بیان نوعی  .)1380،کدکنی

سلسـله   شـباهت بـه کیهـان شناسـی     بی علی رغم برخی تفاوت هاي معرفت شناسانه،
و پدید آمـدن کثـرت از وحـدت و صـادر شـدن       در باب مراتب هستی فلاسفه مراتبی

عطـار   در ابعاد معرفـت شـناختی  . نیست موجودات از وجود مطلق و فیض یافتن از او
در برابر آن مسیر ذوق و پیش می گیرد و  فلاسفهوت از معرفت عقلی مسیري کاملاً متفا

  .شهود عرفانی را می پیماید
در  در بحث دوگانگی عالم مجرد و ماده و سلسـله مراتـب میـان آنهـا     حکماي اسلامی

. متأثر بودند کثرت از وحدت صدورو نظریه ) Plotinus( کیهان شناسی خود از فلوطین
که در تأملات فیلسوفان مسلمان در فلسفه یونانی نقش مهمی دارد، در شرح و  فلوطین

 ،»واحـد «: یب سه اقنوم را بر مـی شـمرد  به ترت خود و علم النفس تفسیر کیهان شناسی
 .هر چیزي از او وجـود مـی گیـرد    واست نخستین احد مبدأ و اصل و. »روح«و » عقل«

در نوس مثُل و صور کلیـه   .است واحد از و نخستین فیض صادر اول )Nous(کلی عقل
؛ انسان و تمامی موجودات وجود دارد و تعدد و کثرت نخست در نوس ظاهر می شود

ایـن عقـل کلـی خـود     . )538: 1380لسـتون، کاپ(فوق هر نوع کثرتی اسـت  ،ا واحدزیر
از روح . قـرار دارد  هـم در مرتبـه سـوم    یا نفس روح. سرمدي، ازلی و فوق زمان است

 عالم مـادي و   و به دورتر است واحدعقل کلی صادر شده و با واسطه آن یک مرتبه از 
اسطه میان عقل و عالم جسمانی و که کلی روح. جسمانی نزدیک تر می شودموجودات 

به طرف بالا به عقل کلی و به  نفس .غیر جسمانی و تقسیم ناپذیر است ، اما خوداست
 ـ. گردطرف پایین  به عالم طبیعت می ن ه و نفـس  لذا در نزد فلوطین ما شاهد نفس کلی

کلیه اند و با واسـطه آن   سجزئیه که همان موجودات زمینی اند می باشیم که فیضان نف
انسـان   .به عنوان نفوس جزئیه فیضان نفـس کلـی انـد    نیز انسان ها. به نوس می رسند

آدمی ریشـه در نفـس کلـی دارد کـه در      و نفس است و نفس یا همان جانتن ثنویت 
  ).539همان، ص( کالبد دنیایی و مادي تن گرفتار شده است

 ينظام عالم را حول محور موجودي واحد با ویژگی هـا  نظریه فلوطین از آن حیث که
در . ، در پـردازش فلسـفه اسـلامی مـؤثر افتـاد     خداوند در تلقی اسلامی پیش مـی بـرد  

و وجود مطلق  در فلسفه اسلامی خداوند معادل واحد ،ینمطابقت با کیهان شناسی فلوط
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عقل کلی نیز . است که سایر موجودات از او فیض می یابند و موجودیت پیدا می کنند
خـتم مـی    در یک سیر سلسله مراتبی به عقل دهم یا عقل فعالصادر نخست است که 

پیوند عقل . این فلاسفه مصداقی از جبرئیل و روح القدس است دعقل فعال در نز. شود
. هان و هسـتی را فـراهم مـی کنـد    مستفاد انسان با عقل فعال است که که معرفت به ج

تبیین نظام کیهانی فلاسفه اشراقی که بر حکمت ذوق و روح تأکید دارند به جاي نزد در
سهروردي با معرفت اشراقی و  .وداستفاده می ش» نور«بر اساس عقول ده گانه، از مفهوم 

د فلسفی خود پیرامون نور و مناسبات نوري، ابواب جدیدي را در قاعده صدور از واح
شـهود و ذوق عرفـانی در    معرفـت به رسمیت شناختن  مشائیان باز نمود که حاصل آن

  .)16: 1389بستانی، (بود روح سلسله مراتب هستی و اتصال عالم ماده و عالم مجرد
از این کیهان شناسـی و وجـود یـافتن     یر آثار عرفانی خود درصدد است سیمایعطار د

اما نکته مهم این است که راه معرفت بـه ایـن    .موجودات از وجود مطلق را بیان نماید
و  وجود مطلق در حکمت عرفانی او نه از مسیر عقل بلکه از مسیر جان و شهود درونی

انی نفس جزئی به نفس کلی و در نهایـت  سیر عرف او .حاصل می شود طریقت عرفانی
درك حق و مبدأ نخستین را در منظومه هاي خود ترسیم می نماید و در ایـن مسـیر در   
نهایت به نوعی انسان گرایی عرفانی در مصیبت نامه می رسد که بی شباهت به فردیت 
 عرفانی کسانی چون حلاج و یا در زمانه اي نزدیک تر به زمانـه عطـار، فردیـت عـین    

شمشیر شرك را بر سر آن فردیتی که سنت زمانه آن را بر نمی تابید و . القضات نیست
اسـرار  «، »الهـی نامـه  «عطار در آثار خود به ویژه مثنوي هاي چهار گانـه  .فرود می آورد

  . این مسیر را ترسیم می کند» مصیبت نامه«و » منطق الطیر«، »نامه
عطار روح انسانی را به طی نمودن مراحل سـه گانـه اي فـرا مـی      اسرار نامه ابتدايدر 

  :خواند که از دیدگاه این پژوهش حائز اهمیت است
  دري بگشایدت در سینه دل/ اگر روشن کنی آیینه دل

  فلک را پرده داري بر نشاید/ دري کان در چو بر دلبر گشاید
  نشدن عی  عمل کردن بدانستن/ را سه چیز می باید ز کونینو ت
  ).538-536بیت هاي : 1386عطار، (

عطار در این ابیات مهم مراحل سه گانه اي بر می شمارد که در اخلاق عرفانی و سلوك 
عمـل  «، »نسـتن دا«ور نامداریان مراحل سـه گانـه   پ. ی بسیار حائز اهمیت می باشنددین

، »شـریعت «همـان مراحـل سـه گانـه     مطابق  ویکپارچه  یرا نظام »عین شدن«و » کردن
بایـد در تـوالی منطقـی و     می نامد و معتقد است که آثار عطار را» حقیقت«و » طریقت«
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به این معنا که عطـار در  در دو  . موضوعی این مراحل سه گانه  مورد خوانش قرار داد
 منظومه الهی نامه و اسرار نامه در صدد است که مراحـل دانسـتن را  فـراهم کنـد و در    

: 1386پورنامـداریان، (منطق الطیر و مصیبت نامه نیز مسیر طریقت و حقیقت را بپیمایـد 
96(  

ایـن موانـع را بـه زبـان     عطـار  . نیوي تکامل نفس اسـت حکایت موانع دنیز  الهی نامه
که و پدر آنها  در صدد است از طریق پادشاه او .ترجمه می کند شاهزاده ششتمایلات 

 هاي آنها را به عنوان آفت و نقش چیستی این موانع اشاره، به نماد نفس روحانی است
به عبارت دیگر زبان پسران پادشاه زبان اهل دنیا و زبان . روحانی انسان برشمارد تکامل

در این حکایات که شفیعی کدکنی در مقدمه الهی نامه  .پدر زبان نفس تکامل یافته است
تیب خواهان شـاهزاده پریـان، عنصـر    شش شاهزاده به ترخلاصه آنها را بیان می نماید 

طلب، جام جمِ جمشید، آب حیات، انگشتر سلیمان و کیمیا می باشند و پدر نیز هر یک 
، دنیا طلبی، جاه طلبی، جـاودانگی و  دنیوي از این خواسته ها را به ترتیب ترجمه نفس

 ـبـا نکـوهش    پادشاه. ، میل به سلطنت و حرص و آز می داندطولانی بودن آرزوها ن ای
نفس «صورت حقیقی این خواسته هاي مجازي در  که فرزندان را پند می دهد تمایلات

و عناصر آن است که انسـان را بـه   » معرفت به نفس«خود انسان نهفته است و » حقیقی
از انسان می خواهد که از بیـرون   عطار. معناي واقعی کلمه بی نیاز و جاودانه می سازد

واقعی خویش را در درون خود و در نفس جاودانه اش  از خود روي بگرداند و نیازهاي
  ).30-34: 1388الهی نامه،( بجوید

و جلـوه گـاه    و درونی انسـان  »حقیقت وجودي«در آثار عطار حکایت  »نفس«حکایت 
پرده بر داشتن از اسرار آفرینش و عالم صنع، ضـدیت بـا عقـل    . است پیوند او با جهان

فلسفی، نقد ظاهرگرایی در شریعت و خرده گیري بر اهل دنیا به ویژه صاحبان قـدرت  
حقیقـت  . تماماً در خدمت تذکار براي حقیقت وجودي انسان و نفس روحـانی اوسـت  

لطیر منطق ا در ،اسرار نامه آن در الهی نامه و ذکر موانع تکامل عطار پس از وجودي که
سطح نفس کلی و نفس جزئـی و در دو  را در  وجود هستی شناسانه آنو مصیبت نامه 

در منطق الطیر هدهد هادي مرغان بـه   .مرحله عرفانی طریقت و حقیقت بیان می نماید
سوي نفس کلی است و در مصیبت نامه نیز سالک فکـرت نفـس جزئـی را بـه سـوي      

و جانِ اصیل و ارتباط آن با خدا به عنوان حقیقت مطلق هدایت حقیقت وجودي انسان 
  .می کند
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مرغان بسیاري سـوداي  . داستان دست یابی به مقام سلطنت روح کلی استمنطق الطیر 
کند و در این میان بر اثر توصیفات  یدر سر دارند که بر آنها فرمانروای سلطنت پادشاهی

و نفس هدهد از سیمرغ در طلب او بر می آیند و به راهنمایی هدهد که نماد مرشد راه 
توصـیف هدهـد از   . است به سوي کـوي قـاف حرکـت مـی کننـد     جزئی تکامل یافته 

وادي هاي هفت گانه که وادي هـاي طـی طریقـت مـی      و دشواري هاي راه و مصائب
اري از مرغان را از سفر باز می دارد و در میان تمامی پرندگانی که عازم کوه باشند، بسی

در  نیز به جاي سـیمرغ  آنهاقاف می شوند نیز در نهایت سی مرغ به مقصد می رسند و 
که همان  مطلوب خود می نگرند و سی مرغ می بینند تا طالب که همان مرغان هستند با

  .داست یکی شو سیمرغ
حکایت کیفیت وجود و بررسی جایگاه و هستی  منظومه منطق الطیر را م فروزانفرمرحو

او این حکایت را همان حکایت مریدان و مشایخ بـزرگ  . انسان در عالم صنع می داند
تـذکره  «او مـی زیسـتند و عطـار نیـز در     از که در زمانه عطار و یا قبل صوفی می داند 

در عطـار در منطـق الطیـر    . دست داده اسـت شرح احوال بسیاري از آنها را به » ءالاولیا
صدد است سیر و سلوك عرفانی را به زبان هدهد و مرغان بیان کند و رسیدن انسان به 

  ). 316: 1353فروزانفر،(نمایدالهی اوست را ترسیم  مقصد اصلی که همان روح و ذات
و وجـود  » تربر منِ«نامداریان نیز مثنوي منطق الطیر را کوشش مرغان براي دیدار با پور

این من برتـر در حقیقـت مـنِ ملکـوتی هـر      . روحانی خود در سیماي سیمرغ می داند
سـیمرغ  مرغان در نهایت بـه جـاي رسـیدن بـه     . انسانی است که در عالم بالا قرار دارد

سیمرغ منطق ). 338: 1386پورنامداریان، (را در وجود خود می بینند آن ، حقیقتحقیقی
ح یـا  روح کلی است و مرغان نیـز رمـز اروا   ه رمز جبرئیل ونه رمز خود حق بلکالطیر 

فوس جزئی از نفس کلی بـه عنـوان پادشـاه    عطار مستفیض شدن ن. همان نفوس جزئی
  :گونه بیان می کند را در حکایت پرسش مرغان در مورد سیمرغ اینانسان 

  گشت چندین مرغ هر دم آشکار/ سایه خود کرد بر عالم نثار
  بی خبرسایه اوست این بدان اي / صورت مرغان عالم سر به سر

  سوي آن حضرت نسب کردي درست/ این بدان چون این بدانستی نخست
  )1087 -1085بیت هاي : 1385عطار،(

 ،سیمرغ نه ذات حق بلکه سایه فیض یافته از اوست و سی مرغ رسیده به درگاه سیمرغ
ن نسبت بین سایه هاي جزئی و سایه کلی است که نمایاند. ه هاي این سایه کلی اندسای

عطار در طریقت عشـق  . شوق دیدار او را بر می انگیزد و دشواري راه را آسان می کند
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.  هفت وادي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و غنا را بـر مـی شـمارد   
از معرفـت  وادي هاي عطار در طی طریق و رسیدن به سر منزل مقصود او را همزمـان  

   .اهل فلسفه و شریعت گرایی فقهی جدا می نماید
بر خلاف اهل فلسفه که معرفت را وادي نخستین در تکامل نفس قلمداد به عنوان مثال 

 در. در این تکامل می داند را اولین گام» طالب«در سر » طلب«می کنند، عطار  سوداي 
 جسـت  بـه  را او تا شود می پیدا سالک دل در  که است حالتی طلب صوفیان، اصطلاح

 و اسـت  طلـب  حالـت  صاحب طالب. دارد وا حقیقت کار در تفحص و معرفت جوي
 لـذت  و طبیعی شهوت از که است سالکی طالب .است سالک غایت و هدف »مطلوب«

 کثـرت  از و بر می انـدازد  حقیقت از پندار پرده و نماید می عبور آن تعلقات و نفسانی
  )334: 1386 گوهرین،(.گردد کاملی انسان تا می رود وحدت به

ل در تعـابیر  د. طالب خود را نه در آینه عقل، بلکه در آینه دل و ذوق و شهود می بینـد 
نه اي است که جلال و جمال خداوند به واسطه آن امکان درك مـی  عارفانه عطار نیز آی

رویـی   او در حکایت پادشاه صاحب جمال در منطق الطیر به سیماي پادشاه زیبـا . یابد
نه است او را ندارد و تنها به واسطه آی اشاره می کند که کسی تاب و توان دیدار مستقیم

در پایان این حکایت است که عطـار دل  . یت می شودي او قابل رؤزیبایی ها که برخی
  :را آینه اي براي دیدن جمال معشوق حقیقی قلمداد می کند

  دیدار اوست دل بدان کایینه/ گر تو می داري جمال یار دوست
  جلال او ببین ،آینه کن جان/ دل به دست آر و جمال او ببین

  )1121-1120بیت هاي : 1385 عطار،(
یـد و  عطار همواره از امکان ناپذیري شناخت ذات خداوند سخن مـی گو  به طور کلی

خود می تواند درکی ناقص از حقیقت است که انسان  فنا شدنبیان می کند که تنها در 
او در تمامی آثار خود حقیقت را می جوید و در این مسیر هر چیزي که مانع  .پیدا کند

سلوك در راه حق شود را به عنوان حجاب کنار می زند حتی اگر علم، شریعت ظاهري 
 در ضدیت عطار با فلسفه و حکمت یونان از یـک جهـت ریشـه   . و عقل فلاسفه باشد

بـدبینی عطـار بـه عقـل      در ریشه مسائل این علم در زمانه عطار دارد و از جهت دیگر
 لسـفه بـه ورطـه انتزاعیـات    ف هبـوط منظور از مسائل علوم عقلی همان . مستقل از شرع

از دوره طلایـی اسـلام، ایـن علـوم را بـه بسـتري بـراي         پس مجادله بر انگیز است که
: 1353فروزانفـر،  (مناقشات پیرامون مباحث افلاطون،  ارسطو و ابن سینا بدل نموده بود

عطار ناتوانی عقل در طی طریق نفس و نقش آن در اختلافات را در مصیبت نامه  .)47
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. برجسته ساخته و در مقابل آن از فکرت قلبی به عنوان راهبر سالک راه سخن می گوید
. شـرع  نـه عقـل تـابع    ،که عطار به آن می تازد عقل مستقل از دین اسـت  را عقلیالبته 

او  .ی خواهد مراحـل مابعـد الطبیعـه را درك کنـد    م ییمنظور او عقلی است که به تنها
عقل در حـوزه خـود   ممکن می داند و بیان می کند که  چنین درکی از سوي عقل را نا

ــت و   ــندیده اس ــود      پس ــراي آن وج ــدحی ب ــد م ــر نه ــوزه فرات ــا از آن ح ــون پ چ
  .)156: 1386عطار،(ندارد

 از باطن و فرو می غلتدعقل آنجا که به موضوع دین می پردازد به ظواهر  از  نظر عطار
نفی ظاهر گرایی در دین صرفاً متوجه عقل فلسـفی نیسـت و عطـار     اما .غافل می شود

عرفان عطار شریعت . ت محوري زمان را نیز نقد می کندظاهرگرایی اهل دیانت و شریع
محور است و در آغاز مصیبت نامه بیان می کند که علم واقعی از فقه، تفسیر و حـدیث  

اما او در شریعت متوقف نمی شود و بیان می کند ایـن سـه علـم وقتـی     . نیستبیرون 
عشـق را   عطار شریعت عـاري از اخـلاقِ  . حاصل می شوند که تبدیل به صفات شوند

که قهرمانان آثار او به ویژه مصیبت نامه  خود و از زبان مجانین و دیوانگان بارها در آثار
که اگر از ایـن علـوم دینـی حسـن اخـلاق و       می باشند به نقد می کشد و بیان می کند

حقیقـت وجـودي انسـان     تبدیل صفات حاصل نشود، فایده اي از آنهـا در راه دیـن و  
   ).144: 1383زرین کوب، (حاصل نمی شود

نکته اخیر همان بحرانی است که عطار در زمانه خود و در میان اهل دیانت مشاهده می 
شیشـۀ ماهیـت علـوم     و به همین دلیـل  اشتشکایت داو از ظاهرگرایی اهل دین . کرد

در ضـدیت بـا همـین     .دیدینی زمانه را به سنگ اخلاق و سلوك در حقیقت می سـنج 
. مسلمان شو: گبري را گفتند که « :نقل می کند» ءتذکره الاولیا«ظاهرگرایی است که در 

اگـر   اگر مسلمانی این است که بایزید می کند، من طاقت ندارم و نتوانم کـرد، و : گفت
در حکایـت دیگـري در ذکـر    . »این است که شما می کنید بـدین هـیچ اهتمـام نـدارم    

روزي جنید جامه به رسم علما پوشید و  اصـحاب  احوالات جنید بغدادي بیان می کند 
چه باشد که براي خاطر اصحاب مرقعّ بپوشی؟ گفـت اگـر   ! اي پیر طریقت« : او گفتند

لکن به هـر   آهن و آتش لباس سازمی و در پوشمی وبدانمی از مرقعّ کاري بر آمدي از 
، عطـار (»ساعت در باطن من ندا می کنند که لیس الاعتبار بالخرقه انّما الاعتبار بالحرقـه 

1384 :420.(  
صل زمانۀ یث مفدحکایات فوق مجملی هستند که اهل بصیرت به راحتی می توانند ح 

را راهی بـه اخـلاق و دیانـت واقعـی     شریعت محض از نظر او . عطار را از آن بخوانند
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حکمت عرفانی او شکافتن سقف شریعت محوري زمانه و گشـودن افـق هـاي     .نیست
معرفتـی کـه فردیـت    . جدید به روي اخلاق دین ورزي از طرق معرفت به نفس اسـت 

می توان از آن عرفانی خاص خود را خلق می کند و به انسان کاملی منتهی می شود که 
کـه نهـال آن در خـاك     مقولـه مهمـی   ؛کـرد یاد عطار  »گراییِ هستی شناسانهانسان « به

   .مصیبت نامه می روید و جان می گیرد
 
  مثابۀ جان جهان ؛ انسان بهمصیبت نامه 5-1

، بلکه در )سیمرغ(مصیبت نامه از آن حیث که مقصد و نهایت سلوك را نه در نفس کلی
می یابد، حاوي نوعی انسان گرایـی   )هر یک از پرندگان در فردیت خود( نفس جزئی 

این اثر بر خلاف آنچه ظاهر آن در ذهن تـداعی مـی کنـد،     .عرفانی عطار نیز می باشد
مصـیبت نامـه   . معرفت بـه حـق اسـت    بیشتر تراژدي تبار انسانی و مصیبت هاي او در

حکایت آدمی حکایت دردمندي اسـت و  . حکایت دردمندي سالکان راه حقیقت است
از انسان جدا نمی شود  که عطار آن را می ستاید و لازمه سلوك می داند، این دردمندي

  ).364: 1386عطار،(نطفه تا پایان حیات با آدمی است از زمان بسته شدنو 
میان او و جهان فاصله  .انسان در جهانی می زید که بیرون از خود نمی تواند آن را بیابد

 دردي که بر خلاف درد ملال. عجین استاي نیست، اما این بی فاصلگی با درد مداوم 
به سرباري براي آدمی بدل نمی شود، بلکه زمان  در آن» زمان«زمرگی انسان مدرن، وو ر
واقعیت انسانی که عطار در ایـن منظومـه    .دید می شودپیکی بودن انسان و جهان نادر 

وان جـانی بـی   ترسیم می نماید، نه انسانی در فاصله مرگ تا زندگی، بلکه انسان به عن
هـر گونـه بعـد زمـان و مکـان را از       در مقاله اول اسرار نامه رعطا. زمان و مکان است

هویت حقیقی انسان می زداید و آن را به هستی خداوندي ارجاع می دهد کـه نـور آن   
  :انسان را احاطه کرده است
  زمان بی زمین و بی زمان شو/ به پرواز جهان لامکان شو

  هردو یکسانند با هم پیشته ب/ سال و یک دم زمان صد که اندر لا
  نه ماضی و نه مستقبل نه حالی/ نه نقصان باشد آنجا نه کمالی

  ست از زمان و از مکان دوراز آن/ ت از هر دو جهان دورچو هست آن حضر
نه سفر زمانی، بلکه سفر درونی و انفسی است و  نیز سفر سالک فکرت در مصیبت نامه

سفر را از رفتن به نزد جبرئیل آغـاز مـی    سالک. ه هستی می نهدزمان و عرص پا در فرا
به جان که حقیقت وجود آدمی اسـت  پس از سپري نمودن چهل مقام و در نهایت کند 
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سالک در این چهل مقام سلسله مراتب هستی را از حق تا جان آدمی در مـی  . می رسد
نـزد   سالک چهل مقام را از جبرئیـل آغـاز مـی کنـد و بعـد از نیـافتن مطلـوب        .نوردد

بهشت و دوزخ را نیز در می نوردد و عناصري نظیر خورشید و ماه و خاك و  فرشتگان،
را دست آویز قرار می دهد و زمانی کـه از وحـوش و طیـور و جـن و     ...آتش و باد و 

د و در نهایت نیز هر پیامبر به پیامبر بعـد  شیطان نیز نا امید می شود نزد پیامبران می رو
 در مقام سی و پنجم مصـیبت نامـه   )ص(پیامبر اسلام ارجاع می دهد تا این که از خود

رسیدن به جان رسیدن . ، دل و جان را پیش روي او می نهدپنج مقام حس، خیال، عقل
کرده خودي که تمام مراتب را طی . است خویش خویشتنِ یا همان وجودي به حقیقت

 یکی می شوند »جهان«و  »جان«در مصیبت نامه . و تمامی حجاب ها را کنار زده است
بیـان غیـر   . و هستی همچون مادر انسان را در آغوش می کشد و با او یکـی مـی شـود   

لاج، عین می توانست عطار را به سرنوشت کسانی چون ح هر آینه وحدت اینشاعرانه 
  :القضات و سهروردي گرفتار سازد

  غوطه خورد و گشت ناپرواي جان/ سالک القصه چو در دریاي جان
  هر دو عالم ظل ذات خویش دید/ جانش چندان کز پس و از پیش دید

  )6942-6941بیت هاي : 1386 عطار،(
هر دو عالم را در سایه جان خود دیدن بـی شـباهت بـا یکـی شـدن بـا حـق و فریـاد         

در . و معشـوق صـورت مـی پـذیرد    در این جا وحدت عاشـق  . حلاج نیست» اناالحق«
در منطق الطیر مرغان طالب اند،  .سوب می شودانسان همان جان جهان مح مصیبت نامه

سـالک خـود معشـوق اسـت و     . مطلوب را در خود می یابد ،اما در مصیبت نامه طالب
: 1379ریتـر، (نیسـت احساس فنا چیزي جز همین ندیدن خود و دیدن معشوق در خود 

231(.   
را بـا   تعبیر ریتر جـان یا به  هستی وبینش عارفانه عطار تا آنجا که انسان را در پیوند با 

هـانی کـه بحـران    ج. می دهد در مقابل جهان نیچه اي قرار مـی گیـرد   قراردریاي جان 
 بر تن ذهـنِ  هویت همان سوزنی است که همواره. استهویت انسان مشخصه بارز آن 

نوعی بی قراري که همواره . معنایی می کشاند جوي جسترا به او  می خورد و انسان
عطار ما را به این نکته مهم فرا می خواند که معناي هسـتی در جـان    .قراري می جوید

. انسان را از بیرون بـی نیـاز مـی سـازد     ،آدمی ریشه دارد و فهم ارزش این جان درونی
رون سـلوك را  سالک در نزد حضرت رسول می آموزد که به جاي سیر در بیـرون در د 
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آغاز کند و زمانی که سالک در این سلوك درونی به روح و جان می رسد از آنهـا مـی   
  :شنود که

  سی گرد جهانگرچه گردیدي ب/ جاني سالک شوریده روح گفت ا
  بر لب دریاي منتا رسیدي /در سوداي منصد جهان گشتی تو 

  غرقۀ دریاي من شو فرد باش/ این زمان کاینجا رسیدي مرد باش
  حد و غایت آمدم تا ابد بی/ من چو بحري بی نهایت آمده ام

  جان برگیر و خود را غرق کن دل ز/ کنبر لب بحرم قدم از فرق 
  چون دریا بود که خواهد زانکه می/ قطره را پیوسته استقصا بود

  )6907-6895بیت هاي: 1386 عطار،(
ذره قلمداد می کنـد دچـار    انسان تا زمانی که در کالبد قطره قرار دارد و خود را جزء و

اسـت کـه او را بـه سـوي معنـا و       یسرگردانی و تنهایی است و این سرگردانی و تنهای
  :وار در آغوش بگیرد می کشاند حقیقتی که او را مادر

  رود در چرا و در چه و چون می/ رود قطره اي کز بحر بیرون می
  نه چرا و نه چه و نه چون بود/ جیحون بود لیک چون آن قطره در

  )6909-6908بیت هاي : 1386عطار، (
شود  یکیبرخاسته است آن که از  یقطره جان و نفس جزئی زمانی که با اصل و دریای

بزرگتـرین آمـوزه مصـیبت نامـه بـراي      . این بی قراري نیز به فرجام خود خواهد رسید
که  یه دراز نمودن دست به سوي ایدئولوژي هایروزگار ایدئولوژي زده ما این است ک

پایان بی قراري و تراژدي انسان را نوید می دهند این است که این بی قراري پایان نمی 
ر گونه حقیقـت نویـد داده   ه. در درون خویش حقیقت را دریابد نیابد مگر آن که انسا

 ،توسط ایدئولوژي هاي بیرونی و انسداد یافته شاید در دمک هاي بی قراري انسان شده
 يآنی او را قرار بخشد، اما اندکی گذر زمان می خواهد تا سیاسـت تعلیـق آرمـان هـا    

ایدئولوژیک نخ نما شود و شبح بی قراري دوبـاره در نمـایش تراژدیـک تبـار انسـانی      
 می کند بسی متفاوت تر از قرار قرار پیدا  ر جانري که دبی قرادر مقابل  .احضار شود

هر گونه بیگانگی میان انسان و جهان رخت بر در مصیبت نامه . موقتی ایدئولوژي است
با از میان برداشته شدن این بیگانگی است که زمـان و مـلال از سـاحت    . خواهد بست

چه بسا ما را به  این مهم. وجود ناپدید می شود و وحشت از تاریخی بودن کنار می رود
آن را نیـاز زمانـه    هسـتی شناسـانه  آزادگی بکشاند که که میرچیا الیاده از یک خاستگاه 

آدمـی را اصـالت و    ،قرار یافتن در درون خود و هنباز شدن با هسـتی . معاصر می داند
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نیز از صلابت و حضور سیاسی و اجتماعی او  امنیت می بخشد و از رهگذر این اصالت
در بخش پایانی این پژوهش نگاهی اجمالی بر این حضـور  . ر می شودتحرك برخوردا
  .خواهیم داشت

  
6 .زمانه ما؛ بحثی در مناسبات معناشناختی عرفان و سیاست و عرفانی سنت  

مسئله جاودانگی بشـر و معنـاي زنـدگی    که برخی متفکران مدرن در تحلیل اشاره شد 
انسان دستان خویش را به سوي گذشته کلاسیک خود و احضار فرهنگ و هنر باستانی 

راه حلی که به تعبیر الیاده نه تنها وحشت تاریخی . در متن جامعه جدید دراز می نمایند
امن خواهد بودن انسان را از میان بر نمی دارد، بلکه به برخی آشفتگی هاي بیشتر نیز د

سطوح سیاسی و  و به ارتباط سطح معنا شناختیهمچنین اشاره شد که تا جایی که . زد
شناختی موجـب ذره   معنا و ناامنی هستی اجتماعی زندگی بشر مرتبط می شود، بحران

اي شدن انسان و توده اي و مصرفی شدن حیات اجتماعی و زایل شدن سیاست شـده  
پس از بررسی ارتباط معناشناختی میان انسـان و جهـان در شـعر حکمـت آمیـز      . است

عطار، در آخرین بخش این پژوهش به برخی دلالت هاي ایـن حکمـت در ارتبـاط بـا     
رابطه عرفان ) و نه ساحت پدیدارشناختی( اختیدر ساحت هستی شنمسائل مطرح شده 

و سیاست خواهیم پرداخت؛ زیرا همـانطور کـه در آغـاز بحـث اشـاره شـد از حیـث        
پدیدارشناختی، سیاست و عرفان دو پدیده متمایز از حیـث انسـان شناسـی و الزامـات     

رابطـه   اما رویکرد امتناع آمیز به. حیات عمومی می باشند و در حالت امتناع قرار دارند
 هسـتی شـناختی   ضرورتاً به معنی نفی امکان هـاي  فرض صحت، اب عرفان و سیاست،
 غیر خودخواهانـه  سیاسی به سیاست و حضور یصلابت بخش ر حوزهاندیشه عرفانی د

بخشی ایدئولوژیک از  و هویت از یک سو و شالوده شکنی از سیاست مبتنی بر معنافرد 
 اصحاب رویکرد از نظر نیز با این تلقی و صرف این بخش از مقاله .سوي دیگر نیست
پیش فرض این تلقی . می پردازد در ابعاد مورد ذکر عرفان معنابخش امتناع، به امکانات

 حضور اصیل سـوژه سیاسـی در عرصـه   هرگونه سامان سیاسی مطلوب و این است که 
حـوزه هـاي    وابسته به تأمین برخی نیازهاي پایه و بنیادین جامعه و انسـان در  سیاست

سـامان   اگـر  یـان شـد  ن وجـودي ب از قول متفکـرا  همانطور که .فرهنگی و روانی است
سیاسی مطلوب و قوام جامعه سیاسی وابسته به سوژه هاي سیاسی اصـیل و کـنش گـر    
است، و اگر قوام و اصالت سوژه سیاسی نیز قبل از هر چیز منوط به قوام و اصالت بعد 

د شـناختی دنیـاي   هستی شناختی وجود او می باشد، در آن صورت و در بحـران وجـو  
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مهمترین آموزه هـا   .را نادیده گرفتاختی عرفان شنآموزه هاي وجود  کنونی نمی توان
را می توان در دو حوزه نفی سوژه خودخواه و مخرب حیات عمومی از یک سو و نفی 

در ادامـه ایـن دو    . معناگرایی و هویت خواهی ایدئولوژیک از سوي دیگر دنبـال نمـود  
 .نکته مهم را بررسی خواهیم نمود

 سیاست، می توانـد  در حوزه اي بیرون از از آنعرفان و امنیت هستی شناختی بر آمده 
، به حضور اصیل و غیر خود خواهانـه   با کنار زدن ذره گرایی و نا امنی هستی شناختی

این نکته تا جایی که به یأس ناشی از جهان . دامن زند حیات عمومیدر  سوژه سیاسی
بر خلاف یـأس  زیرا . نیچه اي و تأثیرات سیاسی آن مرتبط می باشد حائز اهمیت است
عرفـان همـانطور کـه     .جهان نیچه اي، عرفان را نسبتی با یأس هستی شـناختی نیسـت  

داوري (بیان می کند مالامال از امید است؛ زیرا به اصل و مبدأ نظـر دارد  داوري اردکانی
، یـا جـان بـا جهـان آن گونـه کـه در       با اصل و مبدأانسان پیوند  .)263: 1379اردکانی،

 حیات اجتماعی ،میدبخشی به هستی این جهانی انسانعلاوه بر ا ،دمصیبت نامه ذکر ش
این مهم به ویژه در روزگاري کـه  . متأثر می سازد نیز به واسطه نفی خود محوريرا  او

تهدید  را حوزه عمومی زندگی انساندر آن عقلانیت ابزاري و فردگرایی روش شناختی 
به عبارت دیگر و در ارتباط با رویکردهاي نو ارسطویی به . می کند حائز اهمیت است

سیاست، تا جایی که به دغدغه هاي فضیلت مندانه و مبتنـی بـر خیـر مشـترك جامعـه      
برخی آموزه هاي عرفانی در کنار زدن خودمحـوري و منفعـت جـویی    مرتبط می شود، 

بـه سـوي   روزنـه اي  دنیـوي و غیـر اصـیل    تمایزهـاي   زدن کنـار فردي، می توانـد بـا   
 :1395هنـري، (و سیاست مبتنی بر اخلاق عمومی بگشـاید  )Intersubjectivity(بیناذهنیت

215(.  
 ی توانمنیز  و دینی در ارتباط با سیاست مبتنی بر دیانت در حکومت هاي ایدئولوژیک

آموزه هـاي عرفـانی در زمینـه نفـی عمومیـت تجربـه هـاي دینـی و عرفـانی، نفـی            از
براي اخلاقی تر نمودن گشوده بودن حقیقت دینی،  و لاق دینیظاهرگرایی در دین و اخ

به عبارت  .بهره برد )Other (»يدیگر«سپهر سیاسی و رواج تساهل و گشودگی به سوي 
ه بـه  دیگر اگرچه فردیت عرفانی ضرورتاً یک فردیت سیاسی نیست، امـا تـا جـایی ک ـ   

 فردیـت عرفـانی بـه نفـی عقیـده محـوري و       مرتبط می باشـد، ایدئولوژیک شدن دین 
حکمت عرفانی تا آنجا که مبتنی بر نوعی . شریعت مسلکی در سیاست دامن خواهد زد

یت و معناداري فردي و وجودي است، به مقابله با هرگونه کـلان نگـري هـویتی و    هو
 نفی عقیده بـاوري  مهم بااین  .معنایی و تسري آن به حوزه هاي غیر فردي بر می خیزد
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، زمینـه را بـراي اولویـت    عاري از ادب و  اخلاق حقیقت و دیانت و شریعت محوري
در واقع با  .یافتن انسانیت در حوزه عمومی جامعه و نفی عقیده باوري فراهم می نماید

می توان به گفتن ایـن   الهام از آموزه هاي عرفان در حوزه معنا و امنیت هستی شناختی،
نیت وجودي را نمی توان به صورت سیاسی پـیش بـرد و   معنا و امجمله خطر نمود که 

و معنـا حـوزه   سیاست حوزه عقل و خـرد جمعـی   . در منطق بیرون از فرد پرورش داد
مسائل سیاسی و اجتماعی مسائل مشترك و نـوعی انسـان   . است امنیت و آرامش فردي

 واست، این در حالی است که مسائل مربوط به معنا مسـائلی در حـوزه وجـود فـردي     
به تعبیر آرنت مسائل نوعی و مشترك را مـی تـوان بـا تجربـه     . درونی انسان می باشند

مبتنی بر حس مشترك یا تعقل مبتنی بر حس مشترك پاسخ داد،  اما پرسش هاي نـاظر  
بر معنا، که تفکر پیش می آورد و عقل بر حسب ذاتش طرح می کند به هـیچ وجـه بـا    

اسخ داده نمی شود؛ زیرا کار حـس ششـم و   حس مشترك و علم جویی برآمده از آن پ
نـه جهـان وراي    ،را با جهان نمودها دمساز کند مبتنی بر تجربه مشترك این است که ما

  ). 91: 1392آرنت،(آن
در  بحـران ناکارآمـدي  تنها بـه   ،و هویتی در حوزه سیاست معناییدخالت دادن مسائل 

تداخل این دو . خواهد انجامید مديآمعنا در لواي این ناکارو خدشه دار شدن  سیاست
در  .حوزه و موضوعات آنها چه بسا نزاع عقل و دین را نیز وارد این حـوزه هـا نمایـد   

آن خود بداند و به طرح این مدعا بپردازد کـه  یک جانبه اصالت را از  عقلشرایطی که 
اعتبار هر عقیده اي منوط به انطباق با اوست و از سوي دیگر دین نیـز خـود را یگانـه    

به مثابه  عقل و خرد ورزي سیاسی را و ایدآفریننده هستی قلمداد نمحقیقت بر آمده از 
خرمشـاهی،  (رار هستی به حاشیه براند، نزاع حتمی خواهد بـود ساز ا یکفر و بی اطلاع

1387 :484(.  
. مسئله معنا و هستی آدمـی اسـت   ،که مسئله دین آموزدعطار به ما می حکمت عارفانه 

این مهم را نه می توان با عقل به دست آورد و نه می توان با عقل به جنـگ آن رفـت،   
 عقل در معناي شیوه عقلا و نه عقـل نظـري  ( اگرچه می توان براي آن استدلال عقلانی

منطق هویت سیاست را پیش برد و نه می ضرورتاً نمی توان با . فراهم نمود) اهل فلسفه
چـه  . ر کالبد هستی شناسانه آن نمـود توان با منطق سیاست و خرد جمعی تولید معنا د

اندازه حیات فردي و اجتماعی به همان اندازه نا معقول باشد  از عقلانی سازي بیش بسا
امروزه بـیش  انسان مسلمان . بر حیات اجتماعی و سیاسی معنا خواهیکه انداختن پرده 

فردي و اجتماعی حیات خود اسـت و در ایـن   هرچیز نیازمند فهم منطق حوزه هاي  از
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هادن میان نسیاست و تمیز ناخلاق و ادب و  ،مسیر رعایت نکردن اخلاق و ادب هویت
 .و حیات سیاسی خواهد کشاند امنیت وجودياو را به ورطه قربانی شدن همزمان  ،آنها

اسلامی قبل از هر چیز نیازمند فهم مناسبات میـان ایـن دو    هرگونه تداوم سنت دینی و
  .وزه و منطق متفاوت آنها می باشدح
  
 گیري نتیجه.7

از  انسـان مـدرن   اري از سـاحت هـاي زنـدگی   بسیبحران معنا و امنیت هستی شناختی 
ن تا جایی که به حضور اصیل و این بحرا. را متأثر ساخته است او ساحت سیاسی جمله

 ایـدئولوژي گرایـی،   مرتبط می باشد، به نوعی ذره گرایـی،  سوژه سیاسی  رهایی بخش
در . منجـر شـده اسـت    و سیاسـی  توده اي شدن سیاست و مصرف زدگی حیات مدنی

کـران  متف ن بررسی برخی تجویزهاي معناکاوانۀضم حاضر مقاله ارتباط با این وضعیت
در حـوزه سیاسـت   اسلامی  لالت هاي معناکاوانه عرفانتضمنات و د، به تحلیل سیاسی

که علـی رغـم    گردیددر همین زمینه بیان . پرداختبا تأکید بر اندیشه عطار نیشابوري 
، روایـت  به ویژه در سـاحت پدیدارشـناختی آن   »نظریه سیاسی«رابطه امتناعی عرفان و 

 ـ    متضمن عرفان از انسان و رابطه او با جهان  راي برخـی درون مایـه هـاي معنـابخش ب
معنـا  عرفان اسلامی از یک سو بـا   .می باشد اصیل در ابعاد هستی شناختی آن سیاست

به حضـور تـوأم بـا اصـالت او در حیـات مـدنی و        ،بخشی به هستی این جهانی انسان
سیاسی می انجامد و از سوي دیگر با دامن زدن به نوعی فردیت عرفانی به نفی برخـی  
قرائت هاي ایدئولوژیک و دینی از رابطه انسان و خدا می پردازد و زمینه را براي نفـی  

ق مبتنـی بـر   و اخـلا   »انسـانیت «یـافتن  اولویت  در نتیجه در سیاست و محوريعقیده 
  .فراهم می نماید در حوزه عمومیحرمت و تساهل 
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